
 

 آهنگریدکتر عبدالمجید 

  اجتماعیو علوم  دانشکده اقتصاد

 8931سال بازنشستگی: 

 

پدر و مادرم اهل دزفول هستند لذا بخشی از  .ماهدر اهواز متولد شد ۱۳۳۱در سال اینجانب عبدالمجید آهنگری 

حکمت  هایرا در اهواز در دبستانابتدایی تحصیلات  م.اهگذرانداین شهر های طفولیت و نوجوانی را در محله قلعه سال

دوم  کلاس. یکی از خاطرات آن زمان در مدرک ششم ابتدایی را اخذ کردم ۱۳31و در سال  هطی کردو ملی جعفری 

آسمان  ،ها همچون ابریملخها به اهواز بود. به یاد دارم موقع برگشت از مدرسه حمله ملخ ۱۳3۱ در سال دبستان

. مشدیراهی منزل میپراز ملخ  هایکیفبا با شادی و هیجان کودکانه همراه دوستان من به  و اهواز را پوشانده بودند

متدین  فردی مذهبی و ،باقر نیرومندنام آقای محمده مدیر آن ب .بود واقع در خیابان خسروی اهواز دبستان ملی جعفری

 با گذراندن بردند.برای آموزش نماز به صورت جماعت به مسجد میرا آموزان ای یک یا دو بار دانشبود و هفته

دیپلم  ۱۳1۱در سال  ،اهوازدر  ملی رهنما و) اولین دبیرستان در استان خوزستان( شاپورهای مقطع متوسطه در دبیرستان



از جمله دبیران من در دبیرستان ملی رهنما که  در آن زمان جزء دبیران بسیار خوب  م.ریاضی خود را دریافت نمود

وه راد دبیر شیمی بود. منش و نحزاده دبیرریاضی، سهیلی دبیر فیزیک و مهینآقایان گیتی شدنداهواز محسوب می

تاثیرزیادی در علاقه من به درس که از محبوبیت خاصی بین دانش آموزان برخوردار بود زاده تدریس آقای گیتی

دانش آموزان به طور دسته جمعی و به منظور قدردانی از  ،یاد دارم در پایان سال پنجم دبیرستانه ب ریاضی داشت.

 هایکتاب همطالع به شدیدی علاقه متوسطه و ابتداییتحصیلات  ایامدر زاده، اتومبیل ایشان را شستند. آقای گیتی

 انتابست گرم روزهای در دزفول رودخانه در شنانیز  من تفریح بهترین و مداشت زمان آن معروف هایرمان و داستان

 .بود

رفته شدم پذی (شهید بهشتی فعلی)ها در رشته اقتصاد دانشگاه ملی شرکت در کنکور دانشگاهبا  ۱۳1۱ سال در 

رکت نفتی بعضی مشتریان شتحت تاثیر م به اصرار پدر ،و علاقه به رشته اقتصادنام در این دانشگاه اما با وجود ثبت

 ورودی امتحان در ،است ساز پول حسابداری رشته که وعده این با و کردندمی کار حسابداری حوزه در که خود

 ی و دکتر بهروز نبوی تاسیس شده و ازنبو عزیز دکتر هاینام به برادر دو توسطکه  تهران حسابداری عالی موسسه

تصاد رشته اق لذا از تحصیل در .و قبول شدم مشرکت نمود ،برخوردار بود کشوراعتبار خاصی در حوزه حسابداری 

دانشگاه ملی انصراف دادم و در موسسه مذکور در رشته حسابداری گرایش حسابرسی مشغول به تحصیل و در سال 

تاب تحصیل و خرید کهزینه پدر بزرگوار و مرحومم اگر چه یک کاسب ساده بود اما برای  .شدم فارغ التحصیل ۱۳11

اهمیت آن از  تر ازتحصیلات دانشگاهی حتی در سطوح پایین ۱۳11و  ۱۳31در دهه . کردهیچگونه کوتاهی نمی

رقابت سختی برای ورود به دانشگاه وجود داشت زیرا با توجه به شرایط  بود و شور و شوق و بالایی برخوردار

و نیروهای تحصیل کرده  ،صنعت حوزهبه خصوص در درصد  ۱1تا  8اجتماعی و رشد چشمگیر اقتصادی در سطح 

در آن زمان تحصیل کرده ها حتی کسانی که دیپلم شدت مورد نیاز و از جایگاه خاصی برخوردار بودند. ه متخصص ب



ذا این ل ،داشتند از موقعیت اجتماعی و مالی بهتری نسبت به سایر اقشار جامعه از جمله بازاریان برخوردار بودند

نظام دوره خدمت  ۱۳1۱تا  ۱۳11 هایسال درتاثیر بسزایی داشت. از طرف پدر تحصیل  من بهتشویق در  ،شرایط

بازگذراندم هوابرد شیراز و به عنوان چترپایگاه چتربازی در  وظیفه را به درخواست خود و به دلیل علاقه به یادگیری

 .مداشت چتربا  بار پرش ۰1و در مدت خدمت حدود 

 شرکتو تظاهرات به صورت فعال در تحولات  و عدالت با امید به حاکمیت آزادی با شروع انقلاب اسلامی

 ،۱۳11اجتماعی و اقتصادی معلمان و دبیران در دهه  خاصبه دلیل علایق شخصی و نیز جایگاه و موقعیت  م.کرد

در استان در آن مقطع زمانی استخدام دبیر  عدم به دلیل و ۱۳18سال  دی ماه درآل من بود. لذا ایده شغلدبیری 

 رکتشتبریز  درآموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی دبیری  در آزمون استخدامی جستجوی کاردر  ،خوزستان

من  ظرمورد نتبریز در ابتدا در آزمون کسب شده با توجه به رتبه در هنگام انتخاب محل خدمت  .و قبول شدم نموده

تواند تبریز ب بودمتاهل  وتا او که اهل تبریز پیشنهاد او شهر مراغه را انتخاب کردم  و نفر بعد از منبا تقاضای اما بود 

 ها مشغول شدم.و به این ترتیب در مراغه به تدریس در دبیرستان را انتخاب کند

در حالی که از همان سال اول پیگیر انتقال  .ازدواج کردم)همسرم( اهل مراغه  یبا خانم معلم۱۳11 شهریور در

 .اهواز بودمبه 

با توجه به شرایط جنگی اهواز و تعطیلی بسیاری مدارس با تقاضای و  ۱۳11در مهر  جنگ تحمیلیبا شروع  

و موافقت ایشان با خود از گذشتگی همسرم و  با وجود ادامه جنگ ۱۳۳۰سال  البته بعداً در .انتقال بنده مخالفت شد

به صورت داوطلب  ۱۳۳۱در سال  .مبه اهواز منتقل شدی خدمتبه صورت مامور به  ،که دبیر مدارس راهنمایی بودند

در لشکر عاشورا با دوستان بسیار  م.شدم اعزابرای حضور در جبهه به اهواز از مراغه بسیجی همراه با لشکر عاشورا 

 هایالس دربه طور کلی کنم. آشنا شدم که بعضی از آنها به شهادت رسیدند و خاطره آنها را هرگز فراموش نمی خوبی



ر د که یدوستان جمله از .مداشت حضور هاجبهه در ق لشکر عاشورا و نیز لشکر ولیعصرماه از طری ۳ از بیش جنگ

 ریاست موگهی نوری دکتر و ادبیات دانشکده علمی هیئت عضو یخلوصدکتر  مرحوم یاد زنده شدم آشنا آنها با جبهه

ک شود.در یموگهی مربوط میبه دکتر نوریایام یکی از خاطرات من در این  .بودنداهواز  چمران شهید دانشگاه اسبق

ه انجام دهد. گردان به دو دست یعملیاتدر شمال شهر بستان خوزستان چزابه  هتنگشب قرار بود گردان ما در منطقه 

تقسیم شد. آقای نوری در دسته اول بودند که قرار بود ابتدا اقدام به حمله کنند و دسته دوم که بنده هم جزء آن بودم 

و نیمه خواب منتظر دستور کردند و ما آماده به صورت خواب  نها حرکتآشب  ۱1یا  1بعد از آنها اقدام کند. ساعت 

ه با گری همراه شب بود که آقای نوری با سرو وضعی آشفته و گل آلود مرا از خواب بیدار کرد وی هاهبودیم. نیم

 این ترتیب ادامه عملیات لغو شد. شهادت تعداد زیادی از افراد دسته اول را داد و بهشکست عملیات و خبر

د در رشته ارشقطع کارشناسیپیگیر تحصیل در م ،به دلیل علاقه به رشته اقتصادتصمیم گرفتم ایام  آندر 

 ،و زمان زیادی از آن گذشته بودم. از آنجایی که تحصیلات بنده در مقطع کارشناسی رشته حسابداری شومذکور

اد های دروس اصلی رشته اقتصحتی شرکت غیررسمی در کلاس ولذا با تلاش فراوان  موفقیت در این امر ساده نبود.

تی شهید بهشو  مدرس تربیتتهران،  هاینشگاهدادر امتحان ورودی مقطع ارشد  ،در دانشگاه تهرانمقطع کارشناسی 

 و رایطش به توجه با اما .شدم قبول امتحان هرسه درو شرکت کردم  ،که در آن زمان به صورت مستقل برگزار می شد

 یتترب دانشگاه ،شدن علمی هیئت منظور به علوم وزارت به انتقال امکان جمله از مدرس تربیت دانشگاه مقررات

ابتدا به عنوان کارمند امور دانشجویی دانشگاه شهید  درو به وزارت علوم ن طریق ای از و کردم انتخاب را مدرس

ا بادامه دادم. در دانشگاه تربیت مدرس خود را تحصیل  ،ماموربه صورت و البته همزمان  منتقل شدماهواز چمران 

 در رشته اقتصاد مقطع ارشد به عنوان هیئت علمی با مرتبه مربی در گروه اقتصاد دانشگاه ۱۳۳1فارغ التحصیلی در سال 

 ندبه منزل ما در کوی استادان آمد ۱۳۱۱در سال  مبه یاد دارم اولین بار که پدر .مشغول به کار شدماهواز شهید چمران 



آگاه بود با دیدن من خوشحالی و رضایت  ابتدا تا هیئت علمی شدن او که به خوبی از روند طولانی و پرتلاش من از

ر دبه یاد ماندنی و این جمله او به عنوان یک خاطره خوب  .ابراز نمود "نابرده رنج گنج میسر نشود"خود را با جمله 

انجام تمام با وجود و  خارج از کشوردکتری با دریافت بورس ۱۳۱۳در سال بسیار لذت بخش بود. برای من آن لحظه 

ی یشورهابه کاعزام ، به طور ناگهانی و به دلیل مشکلات ارزی کشورعزام به انگلستان جهت او داشتن پذیرش  امورلازم

البته قبل  دشو در نهایت فقط با اعزام به هندوستان موافقت  گردیدمتوقف  ندبیشتری نیاز داشت ارزمانند انگلستان که 

ت ولی به دلیل رقابت سخ ماز اعزام به هندوستان در امتحان ورودی دکترای دانشگاه تربیت مدرس شرکت کرده بود

 .مهندوستان مشغول به تحصیل شد "چندیگر"شهر بورس هند را پذیرفتم و در دانشگاه  ،و احتمال عدم موفقیت

یل برای تحص مدرسه ایرانینبود خصوص ه بیگر و دشهر چنو مرطوب گرم بشدت ی هوا و رفاهی شرایط نامساعد

همراه با یکی خانواده  دیداربرای  ۱۳۱3 مرداددر  .مبرگشت به ایران باشراهی برای فرزندانم موجب شد که به فکر 

نیم پاکستان نیز دیدن ک طول این مسافرت ازکه در بود با این هدف  انتخاب قطارم. یشدایران  عازمبا قطاراز دوستان 

ی را ترین روزهای زندگاشتباهی بزرگ بود زیرا در طول این سفر بدترین و سختاین مسیر در اوج گرما اما انتخاب 

ان درمرز هند با پاکست .دادندکاری انجام نمیهندی و پاکستانی بدون رشوه مرزی ماموران  در تمام مسیر .تجربه کردم

قصد داشتند ما را در منطقه هم  شب ما را معطل کردند و در آخرتاریکی تا با پرداخت رشوه به دلیل مخالفت ما 

ز لاهور امت ی. در پاکستان برای عزپرداخت کردیملذا ناچارا مبلغ درخواستی را  .بیابانی و خطرناک مرزی رها کنند

از با عبور ساعته  ۰8د حدود قرار بواین قطار  من بعدا نام آن را قطار مرگ گذاشتم. که به زاهدان سوار قطاری شدیم

اک درگرمای وحشتن ،در راه بوددو روز و نیم اهدان برسد اما بیش از زبلوچستان پاکستان به کویری و گرم منطقه 

ن گویی ایکردند در تمام مسیرها را چک بجز موقع حرکت که بلیط ،مرداد ماه بدون هیچگونه امکانات خنک کننده

های کویری روی ریل قطار بود که بارها اتفاق افتاد و علت تاخیر قطار حرکت و تجمع شن قطارهیچ مسئولی نداشت.



آب و غذا تمام شد و از گرمای شدید و  ،بین راهدر کشید. ها طول میساعت ،سازی بیایندهر بار تا ماموران برای پاک

 ستشویید داشتم به طوری که برای نجات از این وضعیت سریعا به داخل یسیار بد و خطرناکوضعیت بکاهش آب بدن 

طار ق اکثر مسافران محلی بودند. دوش گرفتم.بدون خارج کردن لباس مانده بود  آنی که هنوز در مخزن رفتم و با آب

د بر علیه تن و دیوار روستاها شعارهایدر تمام مسیر بر در  ضد شیعه از جمله سپاه صحابه. و پر بود از نیروهای تندر

عه که به ما غذا دادند و توصیه کردند شی نددو خانواده شیعه در قطار بودوشبختانه خخورد. الله خمینی به چشم میآیت

ا در هدر طول مسیر یکی از مسافران فوت کرد و جسد او تا ساعتبودن خود را مخفی کنیم حتی موقع نماز خواندن. 

 رد. تی بود سرانجام به زاهدان رسیدیمخلاصه با هر بدبخدر حالی که خانواده او در حال شیون بودند.  بودراهرو 

س دانشگاه تربیت مدر دوره دکتری یدر امتحان ورودقبولی از خبر یکی از دوستان  توسطدن یبه محض رسایران 

اما به دلیل  دمکربه دانشگاه تربیت مدرس مراجعه نام جهت ثبتبا شنیدن این خبر بلافاصله با خوشحالی  .مطلع شدم

 موبرو شدر ،که در آن زمان آقای دکتر توفیقی بود ،یک ترم تاخیر با مخالفت شدید معاون آموزشی دانشگاهبیش از 

 ت من توسطدرخواس ،بوددکتر توفیقی به ماموریت خارج از کشور رفته  زمانی که در با پیگیری مجدد  اما خوشبختانه

و ررسی ب ،شده بود دکتر توفیقیجایگزین موقت که دانشگاه وقت مدیر کل آموزش  ،مرادیدکتر شاهشادروان آقای 

خواه منصف و خیر ،وارستهبسیار مرادی انسانی آقای دکتر شاه با آن موافقت گردید.جلسه آموزشی در  پس از طرح

کارت دانشجویی هم دریافت  ایشانبه اصرار  انجام امور اداری ثبت نامزپس ا ۱۳۱3 آخر تیرماهروز به یاد دارم در  .بود

ز س اپ .انجام دادمرا به ایران اقدامات لازم برای بازگشت  . به این ترتیب با خیال آسوده به هند برگشتم وکردم

هنگامی که برای شروع ترم به دانشگاه تربیت مدرس مراجعه کردم با کمال تعجب  ۱۳۱3بازگشت از هند و در مهرماه 

اکنون در دانشگاه تربیت مدرس  ملاحظه کردم. ،اثر حادثه تصادف مرادی را دردکترشاه درگذشت و تاسف اطلاعیه

و در  ه استادیاریبا کسب مدرک دکتری از دانشگاه تربیت مدرس به مرتب گذاری شده است.نام او نامه یک میدان ب



در دوران  .شدم هبازنشست سالگی ۳۱و در سن  ۱۳18 در سال سرانجام به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتم ونیز  ۱۳1۱سال 

وم دکتر بر بنده داشت مرح بسزاییتحصیلات دانشگاهی یکی از اساتیدی که به لحاظ علمی و اخلاق حرفه ای تاثیر 

اقتصاد  یکی از اساتید بنام و شناخته شده در حوزه ،التحصیل دانشگاه آکسفورد بودندفارغحسین عظیمی بود. ایشان که 

تاد راهنما نامه دکتری به عنوان اسدر پایان دکتر عظیمیشدند. خوشبختانه این توفیق را داشتم که از محسوب میتوسعه 

با کمال خضوع و محبت  ،شده بودایشان تا آخرین لحظات زندگی و در حالی که سرطان بر او چیره بهره ببرم. 

وم اصلاحات کشور و لز های توسعه نیافتگیبا اعتقاد به اهمیت شناخت دلایل و پیچیدگی پذیرفت .میدانشجویان را 

یابی به توسعه، گرایش اقتصاد توسعه را در مقطع دکتری انتخاب کردم و بر همین اساس نهادی و ساختاری برای دست

ادی تحلیل مسائل اقتصشناخت و ای را دردانشجویان برایبینش و نگاه توسعهتلاش نمودم  نیزهای تدریس در سال

به عنوان هیئت علمی اهواز  سال خدمت در دانشگاه شهید چمران ۳1طول حدود در  تقویت و ارتقاء دهم.کشور

 ،آموزش لک مدیر ،انضباطی کمیته در تعضوی شامل اجرایی هایمسئولیت ،و پژوهشی آموزشی هایفعالیت بر علاوه

 مقاله ۳۰ تعداد شامل بنده پژوهشی هایفعالیت .امداشته هدهعر ب را اقتصاد گروه مدیریت و اقتصاد دانشکده ریاست

علاوه  .بوده استاهواز وهشی برای دانشگاه شهید چمران پژ طرح سه اجرای نیز وداخلی و خارجی  پژوهشی علمی

نامه نیااپ ۱۳و  پایان نامه ارشد  ۰8 مسئولیت راهنمای تعدادام و کنفرانس علمی مقاله ارائه داده ۳1بر این در بیش از

عضویت در گروه اقتصاد با وجود همکاران صمیمی و توانا به لحاظ علمی از جمله توفیقاتی  م.ادکترا را به عهده داشته

 بنده شده است. است که در سالهای فعالیت در دانشگاه شهید چمران نصیب

اهل آذربایجان شرقی شهرستان مراغه هستند. ایشان که در حال حاضر مبارکی بنابی زهرا همسر بنده خانم دکتر

تحصیلات خود را در مقطع ارشد  ،به عنوان دبیر مدارس اهواز های اشتغالسالدر  باشدمیبازنشسته آموزش پرورش 

 های حمزه، محمد ونامه ما دارای سه فرزند هستیم ب و دکترا در دانشگاه شهید چمران در رشته روانشناسی گذراندند.



هر سه نفر دوران ابتدایی را در مدرسه کوی استادان و مقطع راهنمایی و دبیرستان را در مدارس تیزهوشان نرگس. 

 رشته کامپیوتره مقطع کارشناسی و ارشد را در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران حمز اهواز گذراندند.

زرگ های بافزار( و دکتری را در دانشگاه بیل کنت در شهر آنکارای ترکیه گذراند و اکنون در یکی از شرکت)سخت

مدرک کارشناسی را از دانشگاه مکانیک مهندسی در رشته ها مشغول به کار است. محمد ترکیه به عنوان مدیر پروژه

لتی در های دوتربیت مدرس دریافت کرد و در حال حاضر در یکی از شرکت دانشگاهکارشناسی ارشد را از کبیر وامیر

ا رمشغول به کار است. دخترم نرگس هم پزشکی عمومی را در دانشگاه تهران گذراند و اکنون دوره تخصصی  ایران

 .گذراندمیاه تورنتو کانادا رشته پاتالوژی در دانشگدر 

هر کدام از اعضاء هیئت علمی همچون داستانی ارزشمند و گرانبها نشات گرفته از سالها نامه و خاطرات زندگی     

مهم و مفیدی از آن کسب  هایآموزهتوانند و دانشجویان میهیئت علمی که همکاران جوان  استتلاش و تجربه 

 نمایند.


